
  :ميترا درويشيان

  ، اما رفتاو آمد

  
 

 .مثل خود من شده بود ـ، بعد از ساليان سال چقدر پير و شکسته آری خودش بود
بود و داشتم  رف اوط  پشتم به. طور نبود اما اين ،بينم اول فکر کردم خواب می

يعنی  ،به طرف خودش کشيد صدايی من را . دادم های دوستم گوش میبه حرف
مد گوش آ توجه نداشتم و به صدايی که از پشت سرم میبه حرفهای دوستم ديگر 
اما آشنايی  ،ايی آشنا بودهجور کبرايم ي صدا .بود چقدر صميمی و گرم. دادم می
ه طوفان دچار کرده بود، صدايی بود که درونم را ب! لای خاطرات ر لابهشده د گم

پشت سر  از .اما پشتش به من بود ،ای برگشتم و اطراف را نگاهی کردم به بهانه
و نيش کردن يز شتی زنبور در وجودم در حال ويز واما انگار م ،نشناختمش
صدای دانستم  اما نمی ،مشناخت اين صدا را می .قرار شده بودمبي .زدن بودند

 و کرده بودم گمش ،ی دوريها انی بود که سالزانگار از آشنايان يا عزي !کيست
  .آرامنا بودم ای شيفته

  

  



 ذهنم در صدد چون ! فتگ چه می که هيچ نفهميدمـ های دوستم  گفتهپايان از  پس
از اينکه تنها  پسرفتم و  بيرونگرم بودن اتاق از در  به بهانۀ  ـ صدا بود يافتن
ی اما تمامی وجودم را پرسش ؛تکرار کنمخيال  سعی کردم صدا را در ،شدم
تصميم گرفتم  ندهماکلافه و در .رسيدم بود و به نتيجه نمیپُر کرده گرفته ن پاسخ
  .ببينماو را رو  به ز داخل جمع بروم و سعی کنم از روبا
  

  
  

. يکی از دوستان صدايم کرد که تصميم را عملی کنم تاشدم  داشتم وارد می
  .مکن کمکشکرده و  یصحبتبود کمی در مورد متنی که نوشته با هم خواست  می
جا  انگار همه ،چرخيد طرفش رفتم اما چشمانم به دنبال صدای آشنا در اتاق میه ب

کلافه و دلگير با  .صدای آشنای گمشده خبری نبود از .را سکوت گرفته بود
  .دمشصحبت  سرگرمدوستم 

  

صدای آشنا که اسم دوستم را با  سپسو  حس کردم از پشت سر رای گرم نفس
!!! برگشت شدم و ديدمش ای نيم رای لحظهب .آورد بر زبان میشوخی و لبخند 

 ناگهان گويی. ليوانی به دست داشت .توانستم خودم را کنترل کنم ايکاش می
فيلمی  درست همانند زمانی کهجماعت  .ندهای ليوان هر کدام به طرفی پريد تکه

  .کردند میرا نگاه حرکت ما  بی ،را نگه داری

  



  
توانستم بنشينم و  نه می .ژيم رفته بودمن گويا رنگ و رويی نداشتم و تمامی انر

هايم سرازير شده و  ر گونهاشک بود که ب تنها .توانستم تکان بخورم نه می
 .باشند ريختهانگار آب به صورتم  ، آنگونه کهريخت می ام بر سينه اختيار بی

و  خشک شده بودبود، ايستاده  ،ليوان در دستانش استهنوز انگار که  ،همانطور
طرفمان ه يکی از دوستان ب ،دقيقهچند ثانيه يا  چند  دانم از نمی پس. ردک نگاه می

 و اما ما هنوز با بهت. استمان را صدا زد و پرسيد آيا چيزی شده  اسم ،آمد
او زنده  :گفتم تنها. من را تکان داددوستمان کرديم که  مینگاه هم به باوری نا

  .....او هنوز هست و .است
  

 .نبود ،تمامی اتاق را جستجو کردم .ديدمش دم ديگر نمیکر اما هر چقدر نگاه می
مانند سی و پنج سال پيش بر جا مانده بود و من لبه تخت بوی عطر بدنش  تنها

  .کردم می گريه آرام  آرام نشسته و
  

  


